


 

  
   

  كتاب قيموهشي ژپ فصلنامة علمي
1390(لسال او(ل، شمارة او  

  

حمن بن عبدالرّ خيثمة«بازشناسي شخصيت رجالي 
  در منابع اماميه و اهل تسنّن» جعفي

  

   ١كامران ايزدي مباركه دكتر  

  ٢حسين مهدوي منش   
  

  چكيده
به عنوان يكي از اصحاب مشهور و مورد اعتماد » بن عبدالرّحمن جعفي خيثمة«اشتراك اسمي 

رخ دادن ، با دو نفر از افراد همنام ديگر، موجب گرديده تا ضمن )ع(و امام صادق ) ع(امام باقر 
، در تعيين وثاقت و نقد شخصيت رجالي او نيز مشكلاتي »خيثمه«اشتباه در تشخيص هويت رجالي 

هاي  از آنجا كه در منابع رجالي اماميه و اهل تسنّن، به صورت. شناسان پيش آيدبراي رجال
بعد از و جايگاه روايي او سخن به ميان آمده، اين مطالعه در نظر دارد، » خيثمه«مختلف از 

از افراد همنام، با پژوهشي تطبيقي در منابع رجالي فريقين و استفاده از » خيثمه«تشخيص و تميز 
روشهاي نقد متن و سند، به بررسي وثاقت وي بپردازد تا از اين طريق، به شناخت و تحليلي 

  . ، دست يابد)ع(نزديك به واقع در مورد يكي از راويان احاديث مهم اعتقادي اهل بيت 
  

  . بن عبدالرّحمن خيثمةعلم رجال، مشتركين،  :ها كليدواژه
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  لهأطرح مس -١

ي بعدي ها نوبت به آگاهي، متمايز نگردد، راوي از افراد همنام هويتترديد اگر  بي
 هويتله تشخيص أاينجاست كه مس. رسد نمي، ستكه معلوم كننده جايگاه رجالي او

 و نيز. گيرد ميت قرار ع ديگري در اولوياز هر موضو پيشراوي در مشتركات رجالي 
اعتبار احاديث او نيز مخدوش ، راوي هويتروشن است كه در صورت عدم شناخت 

  . گردد مي
يابي در مشتركات رجالي تاين هوي ،لين قدمي اسـت كـه بايـد در تعيـين وثاقـت      او

را در  بايستي توثيـق او سپس، و  و ساير رجال حديث برداشت» خيثمه«تي چون شخصي
  . ن پيگيري نمودمجامع رجالي اماميه و اهل تسنّ

ي او كـه در منـابع   هـا  بايد از سـاير نـام  ، »خيثمه« شخصيتقبل از جستجو در مورد 
شود كه  ميص مشخّ، به دنبال اين بازكاوي. لاعاتي به دست آوريمرجالي آمده است اطّ

و  »مـة خيث ابيخيثمة بـن  «و » یثمة الجعفيخ«با عناويني همچون » الرحمنثمة بن عبديخ«از 
  . قيدي ياد شده است گونه هيچ بدون» خيثمه«

با توصيفاتي شخصيت، ت هنگام رويارويي با اين ه و اهل سنّشناسان امامي رجال
براي . نمايد ميل متعارض اي كه در نگاه او به گونه؛ اند پرداختهفي او متفاوت به معرّ

را از نظر متني و سندي  شخصيتن اي روايات دباي، رسيدن به دستاوردي قابل قبول
، به طور قطع. ارزيابي نموده و از كيفيت روايات و وثاقت او در نقل احاديث آگاه شد

  . رود مياي براي نوع ملاحظه روايات او به شمار  مقدمه، نتايج اين تحليل و ارزيابي
   سابقه پژوهش - 1-1

حمنثمة بن عبديخ«در مورد كه راتي با وجود اظهار نظ، مدر منابع رجالي متقدالر 

نجاشي، . نك( مطرح نشده است اوهيچ بحثي پيرامون افراد همنام ، اما شده» جعفي
عدم لين مراجعات با زيرا در او )89ق، ص1392ابن داوود حلي، / 154ق، ص1416

اين شويم كه گاه اشتباهاتي را نيز در  ميدر بين افراد همنامش مواجه » خيثمه«تشخيص 
عم از مدح و جرح ا، شناسان؛ بدين صورت كه اين نظرات رجالكند ميشناسايي ايجاد 
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وثاقت  كه به، نيزديگر  اين در حالي است كه در برخي از موارد. گرددبه چه كسي برمي
در انتظار ق را روشني ارائه نشده است و محقّ ةنتيج، گردد مياين راوي حديث بر 

. نك. (دكنحليلي را در اين مورد مشاهده نميزارشي تو گدارد  بندي نگه مي جمع
   )87-84، صص8ق، ج1413خوئي، 

كه اين موضوع در كتب مربوط به مشتركات رجالي چون مشتركات  بودانتظار آن 
له بخوبي پرداخته ألكن در اين منابع به اين مس؛ كاظمي و طريحي مطرح شده باشد

از ، راوي هويتي براي حل مشكل شناخت افزون بر اينكه در چنين منابع. نشده است
علاوه بر  سعي بر آن است تا ،در اين پژوهش. تي استفاده شده استراهكارهاي سنّ
حمنثمة بن عبديخ«ت تشخيص هوينقد متني و سندي به گيري از روشهاي  بهرهبا ، »الر

  . وثاقت او پرداخته شود ةگيري در زمين و نتيجه شخصيتتحليل اين 
  پژوهشيت اهمّ - ٢-١

، براي از آن جهت كه گوياي روش و منش آن بزرگواران) ع(شناخت اصحاب ائمه 
نزد اهل  يخاص ويژه افرادي كه از جايگاهه ؛ بباشدميامري ضروري است، م الگوگيري

هاي عقائد مانند حوزه ،مهم در موضوعاترواياتي برخوردارند و از آنان ) ع(بيت
علاوه زيرا ، كندصدق مي» الرحمنثمة بن عبديخ« هدربار ،اين بحث. جاي مانده باشدبر

نزد پيامبر خاندان او نيز از جايگاهي ويژه ، »خيثمه«ت حديثي شهرت و اعتبار شخصيبر 
، امين(. رفتنداماميه به شمار مي موثّقبرخوردار بوده و از راويان  و اهل بيت) ص(

   )362ص، 6ج، ش1371
گرچه افراد وجيهي چون  »خيثمه«ت كه در بين خاندان اس دنجاشي در اين باره معتق

مشهورترين فرد در اين  ولي، وجود دارندنيز  »خيثمه«برادر ، الرّحمناسماعيل بن عبد
از  اماميهشناسان رجال )111-110، صصق1416، نجاشي(. خيثمه است، خاندان

، نجاشي(. اند فاضل و وجيه ياد كرده، حسن الحديث، به عنوان فردي ممدوح »خيثمه«
نوع احاديث  در اين بين لازم است به) 405 -404صص، 1ج، ق1350، مامقاني /همان
  . ه كردنيز توج كردهروايت  تفسيرو  اخلاق، امامت، ايمان، مباحث توحيددر  او كه
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  پژوهشروش  - ٣-١

وش نقد علاوه بر ر» الرحمنثمة بن عبديخ« سد براي رسيدن به شناختربه نظر مي
اين به معناي كنار گذاشتن منابع رجالي . تواند مفيد باشدروش نقد متن نيز ميسندي، 
افزون بر . منابع در روش تحقيق تطبيقي بهره بردآن ي ها بلكه بايستي از گزارش؛ نيست

ت در احاديث روايت شده از افراد همنام با خيثمه و مقايسه آنها با بايد با دقّ، اين روش
آگاهي از ، براي بنابراين. گشايي دست يافت ي راهها ه آگاهيب، ديگر شواهد تاريخي

نيز  ) (Textual Criticism، بايد از روشهاي نقد متنتحليل روايات ومتن  اصالت
توان دانست اصل عبارت و نقد متن قدم ديگري است كه بي آن نمي"كرد؛ زيرا  استفاده

ممكن است مورد استفاده  كلام راوي يا شاهدي كه گفتة او به عنوان گواهي و سند
  )152، ص1362زرين كوب، ( "مورخ واقع شود، چيست؟

گذاري كرد و محل متني را آماده و تاريخ، اطمينان از اصالت اثر با خپس از آنكه مور
ي ها استخراج داده متن وتواند به تفسير مي، ف را تعيين نمودلّؤهويت منوشتن و 

ه، كار عمدة مورخ هنوز باقي است و آن عبارت از به با اين هم. تاريخي از آن بپردازد
اين همان كاري است كه آن را توجيه و . ها و اجزاء تاريخ است هم پيوستن اين رويداد
همان، . (خوانند و بدون آن تاريخ فقط واقعياتي پراكنده است تفسير واقعيات مي

  )163ص
ات دريابد كه دو نقل ادبيق با نقد متن بر اساس زبان و گاه ممكن است كه محقّ
ولي در حقيقت ؛ متفاوت از آنها ياد شده است هاي صورتتاريخي موجود است و به 
آورندگان پديدنگاران و ات و اشتباهات تاريخت كه به جعلييكي هستند و از اينجاس

ي جعل ها خ با اين فرض خواهد كوشيد كه انگيزهدر نتيجه مور. گرددمتن واقف مي
به تحليل اصالت متن با تكيه بر قرائن . يين دوره زماني مورد نظر را كشف كندمتن و تب

كه در اينجا ؛ گويندمي )Internal Criticism( نقد دروني، مذكور و نهفته در خود متن
همچنانكه نقد . بيشترين عنايت را مبذول داشت، ات متنبايستي به درك زبان و ادبي

، و نيز نقد تفسير ا به عبارت ديگر پژوهش تاريخيي )External Criticism( بيروني
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عبارت از تحليل اصالت متن در مقايسه اين شواهد و قرائن با قرائن بيروني و منقول در 
ت دهند تا متني را درك و ميزان صحامكان را مي به ما اينو  ديگر منابع تاريخي است

را  ي واقعي تاريخيدهارويداكرده و ص و ارزيابي ت نويسنده آن را مشخّو شخصي
پس در پايان بايد  )152-151صص، 132، ص4ج، ش1371، ساماران(. كنيماستخراج 

و در بازشناسي او در منابع رجالي فريقين ، لبه عنوان گام او» خيثمه«گفت در شناخت 
  . كنيم مياز تلفيق دو روش نقد متن و سند استفاده ، به عنوان گام نهايي

  در منابع رجالی »عبدالرحمنخيثمة بن «تشخيص  ‐٢

 ها ازن نقل گرديده و در آنو اهل تسنّ اماميهكتب رجالي  به رواياتي كه در توجهبا 
 هانپي برد كه مراد شمار زيادي از آ توان مي، نام برده شده است» مةخيث ابيخيثمة بن «

المقال به اين هنگامي كه در تهذيب ، به عنوان نمونه. است »الرحمنثمة بن عبديخ«تنها 
  :خوريمميعبارت بر

 دموح( ". . .  ١الرحمنثمة بن عبديخ  ابي الرحمنفي عبد ةثير في اسد الغابذكره ابن الأ و"
پدر  الرّحمنوي كسي جز عبدبريم كه  پي مي، )170-169صص، 4ج، ق1417، ابطحي

مضاف و مضاف اليه در اينجا از نوع » بن عبدالرحمن خيثمة  ابي«؛ زيرا تعبير خيثمه نيست
. رود ، به منزله عطف بيان به شمار مي»عبدالرّحمن«بوده و براي معرفي و توضيح 

و اخبرنا " :كتاب الطبقات الكبري همين مطلب اين گونه آمده است در مچنينه

قمت أسمعت ليثا يذكر عن الشعبي قال . . . خيثمة بن مالك و  ابي ةسبر عبدالرحمن بن ابي

  ) 248ص، 6ج، ]بي تا[، ابن سعد( ". ن عمر ثمانية اشهر او عشرة اشهربد االله بمع ع ةبالمدين
 ةسبر ابي«كند زيرا  ميصدق » الرّحمنعبد«تنها بر  ةخيثم ابيدر اين نقل تاريخي نيز 

، ق1404، ابن حجر(. رود ميبه شمار ) ص(جد خيثمه و از اصحاب پيامبر  »بن مالك
با اينكه در معرّفي راويان در كتب رجالي، اصل  توان گفت بنابراين، مي )154ص، 3ج

                                                           
در هنگام ] عبدالرحمن بن خيثمة، پدر عبدالرحمن و جد ةابي سبر[از او  بةالغا ابن اثير در اسد .1

 . بن عبدالرحمن، ياد كرده است خيثمةمعرفي عبدالرحمن؛ يعني پدر 
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شناسانند، اما در برخي موارد، راوياني مثل  بر آن است كه راوي را با نام پدرش مي
را با نام فرزندانشان كه از آنها » الرحمنثمة بن عبديخ«، پدر »سبرة بن ابی الرحمنعبد«

  ) 81، ص1ق، ج1424شوشتري، . نك. (شناسند رسند، مي مشهورتر به نظر مي
يي ها جمله نمونه از؛ كند ميرا مشكل  ةخيثم ابيواقعي  هويتشناسايي ، نبود قرينه

سازد نقلي است كه در كتاب  ميقان را با مشكل مواجه محقّ، كه به دليل فقدان قرينه
خيثمة الجعفي و المعافي بن عمران  ابوعلي الكوفي روي عن ابي... " :الغارات آمده است

در اين عبارت معلوم نيست مراد از ؛ )193ص، 1ج، ]تا بي[، ثقفي(" ... ي و الموصل
مهمترين متني با اين همه  است يا خير؟ »الرحمنثمة بن عبديخ«پدر ، »خيثمة الجعفي ابي«

مواجهيم حديثي است كه مرحوم » الرحمنثمة بن عبديخ«له تشخيص أكه در آن با مس
  :كليني چنين نقل كرده است

" . . .نيرٍ ابي عصقَالَ ب تكُن دنفَرٍ ابي ععفَقَالَ )ع( ج لَه لَّامةَ إِنَّ ١سثَميخ نةَ ابي بثَميخ 

 و شهادتنا شهِد و قبلَتنا استقْبلَ منِ الْإِسلَام إِنَّ لَه فَقُلْت الْإِسلَامِ عنِ سأَلَك أَنه عنك يحدثُنا

كسا نكَنسن الَ وا يونيلو و ادا يعنودع وفَه ملسفَقَالَ م قدةُ صثَميخ قُلْت و أَلَكنِ سع 

انالْإِيم انُ فَقُلْتالْإِيم بِاللَّه و يقدصابِ التتبِك اللَّه لَا أَنْ و صعيي فَقَالَ اللَّه قدة صثَميخ. " 
   )38ص، 2ج، ش1365، كليني(

  :است اهميتاين حديث از چند جهت داراي 
رود شناسايي رجال  مياز آنجا كه اين حديث از روايات اعتقادي شيعه به شمار  .1

  . است اهميتآن حائز 
كرده است اعم از اينكه اين » تصديق«در اين روايت خيثمه را  )ع(امام باقر  .2

خوئي، . نك( و يا كمتر از آن باشد» توثيق«زديك به شناسان نتصديق از نظر رجال
ين جهت بسيار مهم است كه او از ؛ )213ص، ق1424، جواهري /85ص، 8ج، ق1413

                                                           
 . عمير خراساني است نام شخصي است كه منظور از آن مستنير الجعفي يا ابن ابي .1
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است و يا درباره شخص ديگري  »الرحمنثمة بن عبديخ«بدانيم آيا اين تصديق مربوط به 
  . صادر شده است

بصير آمده است كه  بيدر سند اين حديث نام يكي از اصحاب اجماع به نام ا .3
تواند يكي از  ميصاحب يكي از اصول چهارصدگانه است و روايت ابوبصير از او نيز 

  )346-345صص، 3ج، ق1414، نمازي شاهرودي(. قرائن وثاقت او باشد
اما مواجهيم » ةخيثم ابيخيثمة بن «در اين حديث مهم اعتقادي با مشكل تشخيص 

ثمة بن يخ«د دارد كه احتمال انطباق راوي را با اين روايت وجو شواهد و قرائني در

شناسان كافي به نظر  ي رجالها براي حل اين مشكل يافته. دهد ميافزايش » الرحمنعبد
رسد و با استفاده از روشهاي نقد دروني و بيروني بايد به حل مشكل مبادرت نمي

  . بورزيم
دلالت كند  »خيثمة البصري ابيخيثمة بن «قيدي كه بر افراد ديگري همچون ، در متن
به علاوه بر اين مورد،  ؛ و)221-217، ص4ق، ج1424شوشتري، . رك( وجود ندارد

  : تقويت شود، »الرحمنخيثمة بن عبد«ممكن است فرض ديگر نيز چند دليل 
قبلاً اشاره شد كه در برخي موارد، راويان را با نام فرزندانشان، كه از آنها   .أ 

؛ با اين )81، ص1ق، ج1424شوشتري، . نك(شناسانند  مي رسند، مشهورتر به نظر مي
  . كند ، صدق مي»الرحمنخيثمة بن عبد«بر  »ةخيثم ابيخيثمة بن «توصيف، عبارت 

بوده  از آن برخوردار» الرحمنثمة بن عبديخ«يعني ، به دليل شهرتي كه اين راوي  .ب 
  . است
ت خيثمه و پدرش احتمالا فرد مذكور در اين حديث يعني سلاّم، به دليل شهر  .ج 

م بدون ذكر قيد هم فرد ابوخيثمه، از نام پدر و نسب خانوادگي او ياد نمي كند و اما
خواه از علم امامت و يا ه است؛ شناخترا مي) الرحمنبن عبد ةخيثميعني ( مورد نظر

  . قرائن موجود در محتواي سؤال
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اي مطرح همحتواي اين حديث داراي مضامين اعتقادي است و يكي از گرايش  .د 
  . گرايش به مسائل اعتقادي و كلامي است» الرحمنثمة بن عبديخ«در شخصبت 

ديگري است كه بايد مورد  جويي خيثمه قرينه پرسشگري و حقيقت ةروحي  .ه 
در نتيجه امام خود خيثمه را به عنوان سؤال كننده و طالب حقيقت و . قرار گيرد توجه

  . اندعلم مورد خطاب قرار داده
هم مضمون ديگر، كه در يك خانواده حديثي جاي مي گيرند،  اديثبررسي اح  .و 

ثمة يخ«احتمال انطباق راوي مورد نظر را با  ز جمله روشهاي نقد برون متني است كها

اي از اين احاديث را شيخ حر عاملي اينگونه نمونه؛ كند ميتقويت » الرحمنبن عبد
 : روايت كرده است

"نيرٍ ابي عصب نابي ع فَرٍجي ع عف يثدح هقَالَ أَن ةَ إِنَّ لَهثَميا خنربأَخ هأَن أَلَكنِ سع 

انالْإِيم انُ فَقُلْتالْإِيم بِاللَّه و يقدصابِ التتبِك اللَّه لَا أَنْ و صعيي فَقَالَ اللَّه قدة صثَميحر ( . "خ
كه حاوي نام ، مقايسه اين حديث با حديث پيشيناز  )168ص، 15جق، 1409، عاملي

  :شودنتيجه حاصل مي چنداست، » ةخيثم خيثمة بن ابي«
موضوعي كه يكي ، ايمان است ةحديث و ذيل حديث پيشين دربار اين موضوع  .أ 

مرحوم . رفته است ميبه شمار » الرحمنثمة بن عبديخ«ي ذهني و علمي ها از دغدغه
از » الرحمنثمة بن عبديخ«را در همين موضوع از طريق  كليني در باب ايمان احاديثي

  )38ص، 2ج، ش1365، كليني(. كند ميروايت  )ع(صادقين 
شبيه به هم است در هر دو حديث ، اسلوب ادبي موجود در هر دو حديث  .ب 

 الْإِسلَامِ عنِ سأَلَك أَنه «: تصديق خيثمه نسبت به سخني است كه از او شنيده شده است

 »ةفقال صدق خيثم« و» ...  الْإِيمانُ فَقُلْت الْإِيمان عنِ سأَلَك أَنه « و» ...  الْإِسلَام إِنَّ لَه تفَقُلْ
  . خورديك تعبير به چشم مي درست، در هر دو حديث
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با ، مسأله آن است كه خيثمه در اين حديث كيست؟ اگر بتوان وي را معلوم كرداما 
. نمود داوري» ةثميخيثمة بن ابی خ« ةتوان در حديث پيشين دربار ميتري  احتمال قوي
  . تر شدن موضوع لازم است حديث ديگري بررسي شودبراي روشن

وحيد در موضوع تباين ذات و صفات الهي و در بحارالانوار هنگام ذكر كتاب التّ
به  وشود  ميآن اشاره  بهنيز طريق ديگري  ازخوريم كه به روايتي برميصفات انسان 

، 4ج، ق1403، مجلسي(. نقل شده است) ع(از امام باقر، ]بدون قيد[واسطه خيثمه 
با توجه به راوي حديث از خيثمه، يعني علي بن ، جامع الرواةاردبيلي در  )149ص

اردبيلي، . نك. (داندمي »الرحمنثمة بن عبديخ«عطيه، مراد از اين نام بدون قيد را، 
، محسن امين نيز معتقد است هر جا در روايات از خيثمهسيد  )299، ص1ق، ج1403

. حمل شود» الرحمنثمة بن عبديخ«بايد بر ، مطلبي نقل شود و قيدي به دنبال آن نيايد
، در متون روايي »ةخيثم ابي«مراد از نام  كهن آ نتيجه ) 362ص، 6ج، ش1371، امين(
در روايات » خيثمه«و  »خيثمه بن ابي خيثمة«و مراد از  پدر خيثمه »ةسبر ابيبن  الرحمنعبد«

  . است »جعفی الرحمنثمة بن عبديخ«اخير، 
» خيثمه خيثمة بن ابي«كه به آن اشاره گرديد و در آن به امكان انطباق  يدر مقابل قرائن

بايستي قرائن غير همساني و تمايز اين دو ، پرداخته شد» الرحمنثمة بن عبديخ« بر
تفاوت اساسي ميان اين دو فرد وجود  كه به اين معني. ت را هم در نظر گرفتشخصي
اي حال در پاره. سازدمنتفي مي نام يكي بر ديگري را انطباقاي كه احتمال به گونه؛ دارد

به  توجهو در برخي ديگر بايستي با  صراحت به اين تفاوت تصريح شدهاز روايات به 
اين غير ، ي نقد متن استهاروشقرائن موجود در متن و خارج از آن كه برگرفته از 

  . همساني را دريافت
حمنثمة بن عبديخ«ت به جز مواردي كه در همساني دو شخصيخيثمة بن «و » الر

آيد وي با به ميان مي »الرحمنثمة بن عبديخ«غالباً هر جا سخن از ، آورديم» خيثمه ابي
خيثمة «، است» الرحمنعبد ثمة بنيخ«تعابير ديگري كه مراد از آن . شودهمين نام ذكر مي
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توان در حديثي  مينظير آن را  )345ص، 3ج، ق1414، نمازي شاهرودي(. است »الجعفي
   )172-171صص، 24ج، ق1403، يمجلس(. مشاهده كرد) ع(از امام باقر

از نظر ادبي اين حديث شبيه همان احاديث تصديق خيثمه است و درستي مطلبي 
نقل كرده است از آن دو امام همام سؤال شده ) ع(م صادق يا اما) ع(كه او از امام باقر 

اين حديث احتمال اينكه مراد از . اند است و ايشان هم حكم به تصديق خيثمه داده
. لاع بيشتر نكبراي اطّ(نمايد  ميباشد را تقويت » الرحمنثمة بن عبديخ«، »الجعفي ةخيثم«

، صدوق /181ص، 4ج ،ق1417، ابطحي دموح /46-45صص، 8ج، ق1403، مجلسي
ضمن ؛ )447-446صص، 3ج، ق1414، نمازي شاهرودي/ 206-205صص، ق1405

، طوسي(. است الرّحمنابوعبد، طبق نظر شيخ طوسي» الرحمنثمة بن عبديخ« ةاينكه كني
  )133ص، ق1415

ابـن حجـر   : بايـد گفـت   مـة خيث خيثمـة بـن ابي  همنـام او يعنـي    شخصيت ةدرباراما 
 الرّحمننمايد و از او با نام عبـد  ميبه نام پدر خيثمه اشاره ، ي ويفعسقلاني هنگام معرّ

نصـر عنـوان كـرده    رازي كنيـه او را ابو ) 154، ص3، جق1404، ابن حجـر (. كند ميياد 
 )394-393صص، 3ج، ق1371، رازي(. است

. ك.ر(انـد  آورده »البصـري «را بـا قيـد    خيثمـه  خيثمـة بـن ابي  شناسان غالباً نـام   رجال
خيثمــة  خيثمــة بــن ابي«مــزي از او بــا عنــوان ؛ )227-211، ص4ق، ج1424شوشــتري، 

، 1ج، ق1407، ذهبـي / 298ص، 4ج/ 345ص، 34ج، ق1413، مزي(برد  مينام  »البصري
، 3ق، ج1404ابـن حجـر،   ( نامبردار گرديده است »ابو نصر البصري«و يا با نام ) 669ص
باشد  خيثمه خيثمة بن ابياي ؛ اعم از اينكه قيد مذكور، گوياي اصالت بصري بر)154ص

شوشـتري،  . نـك . (دلالـت كنـد  ] بعد از تولـّد [اي از زندگيش  و يا بر اسكان او در برهه
  ) 13، ص1ق، ج1424
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كـه گـاه   ، خيثمـه  ابيخيثمـة بـن   آيد كـه   مياز اين شواهد رجالي به خوبي به دست 
املاً متمـايز از  ي ك ـهـويت داراي ، شـود  مـي در نظر گرفته  الرحمنخيثمة بن عبدمشترك با 

  . مشهود است ي ديگر كاملاًها كنيه و قيد، است و اين تمايز در نام الرحمنخيثمة بن عبد
  »خيثمه«خاندان  سابقه روايی -٣

 اند كه در يمن ساكن بوده مذحج ةجعفي در قبيل ةبه تير، هگرچه نسبت خاندان خيثم
پـس از سـكونت    شـان  ولـي زنـدگي  ، )167ص، 4ج، ق1417، ابطحـي  دموح( رسد مي

در كوفـه   )286و  49صص ـ، 6ج؛ 324ص، 1ج، ]بي تـا [، ابن سعد(، »سبره واب«جدش 
ادامه يافته است و از اين رو نجاشي هم او را از اهل كوفه بر شمرده است و ابراز داشته 

-110صـص ، ق1416، نجاشـي ( شناسـند  مي »ةسبر بنو ابي«كه آنها را در كوفه به عنوان 
  . گذارد نيز بر آنچه گفته شد، صحه مي» الکوفی«د ؛ ضمن اينكه قي)111

 ،لاع دقيقـي در دسـت نيسـت   اطّ به كوفه ت مهاجرت دسته جمعي تيره ايشاناز علّ
شاگردي او در محضـر  ، كند ميعين حال يكي از قرائني كه اين مطلب را اثبات  ولي در

عبـداالله بـن   صـاحب  «قاري كوفه است و در كتب رجـالي بـا عنـوان    ، عبداالله بن مسعود

، براقي /168ص، 4ج، ق1417، ابطحي دموح /، همانجانجاشي( شود ميشناخته » مسعود
ط او در مكتب علمي نشان از كسب علم و معرفت و بسط آن توس و) 459ص، ق1424

  . كوفه دارد
ابـن حجـر  ( )ص(از صـحابه بـزرگ پيـامبر   ، يزيد بـن عبـدالمالك  ، ش ابوسبرهجد ،
ايمـان  ، لين فردي است كه در بين اجداد خيثمـه بـه اسـلام   و او )154ص، 3ج، ق1404

وارد شـد و بـه   ) ص(اش به محضر رسول اكرم  آورد و به عنوان فرستاده از طرف قبيله
) الرّحمنسـبره و عبـد  (و دو فرزنـدش   سپس ساكن كوفه شـد ، اين شرافت نائل گرديد

 ـ(. انـد  در نماز وتر را از او نقل كرده) ص(روايت دعاي پيامبر ، 1ج، ]تـا  بـي [، ن سـعد اب
  )168ص، 4ج، ق1417، ابطحي دموح /324ص

، 2ج، ق1412، ابـن عبـدالبر  (. رود مـي صحابه به شمار  از صغار، حمنپدرش عبدالرّ
ــر  /412ص، 74ص ــن حج ــ /392ص، 2ج، ق1415، اب ــيد موح ، 4ج، ق1417، ابطح
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، 2ج، ق1412، ابـن عبـدالبر  (. باشـد  مـي ) ص(وي نام خود را مرهـون پيـامبر  ) 170ص
  )171-168صص، 4ج، ق1417، ابطحيد موح /834ص

في هويـت واقعـي او   آنچه كه بيشترين اهميت را در معرّ، در بحث از خاندان خيثمه
با توجه به برخـي از روايـات و   . پدر اوست ةنام پدر خيثمه و همچنين كني، كند پيدا مي

د (. الحصـين اسـت   ابـي ، پـدر خيثمـه   ةنقلهاي رجالي كني ، 4جق، 1417، يابطح ـ موحـ
از جمله رواياتي كه به اين كنيه اشاره شده است روايتي اسـت كـه در آن نـام     )172ص

 در حـالي  )36ص، 2جش، 1365، طوسـي ( عنوان گرديده است، الحصين حصين بن ابي
خيثمـة بـن   «بـا عنـوان   » ثمة بـن عبـدالرحمن  يخ«نقلهاي رجالي و روايـي از   بيشتردر  كه

از نقلهـاي  . اند خيثمه گفته را ابي الرّحمنيعني عبد، خيثمه پدر ةنيو ك ياد شده» خيثمه ابي
 »ةسبر عبدالرحمن بن ابي«خيثمه براي  كه استفاده از عنوان ابي آيد ميشناسان چنين بر رجال

/ 248ص، 6ج، ]تا بي[، ابن سعد. براي نمونه نك(الحصين است  بيش از ابي، پدر خيثمه
 ـ /38ص، 2ج، ش1365، كليني ثقفـي  /170-169صـص ، 4ج، ق1417، ابطحـي  دموح ،

اي  نـه قريو اين خـود  ؛ )296، 282، صص65ق، ج1403مجلسي، / 193ص، 1ج، ]تا بي[
در صـورت عـدم   [را » خيثمـه  ابيخيثمـة بـن   «حاد اتّطبق نظر علامة شوشتري، است كه 

، 4ق، ج1424شوشـتري،  (. سـازد  ميممكن » الرحمنثمة بن عبديخ«با ] وجود قيد بصري
نقـل ابـن عبـد    ، از جمله مواردي كه به اين مطلب تصريح شده است )221، 217صص

سبره سراغ  ابيبن  الرّحمنديگري براي عبد ةكني، خيثمه ابيغير از  :گويد ميالبر است كه 
  )1642ص، 4ج، ق1412، ابن عبد البر(. ندارد و نشنيده است
هر جا به ، ولي علاوه بر آن ،پذيريم ميالحصين  ابياو را با عنوان  ةنتيجه اين كه كني

در صورت وجود قرائن كافي آن را به ، اشاره شدبدون قيد بصري  »خيثمه ابيخيثمة بن «
  . نماييم ميحمل  »جعفي الرحمنثمة بن عبديخ«
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 »خيثمه«سيری در زندگی  -٤

بايد اذعان كرد كه از تاريخ » الرحمنثمة بن عبديخ«در بررسي دوران تقريبي حيات 
در روايتي به نقل از خود او به ديدارش با . لاع دقيقي در دست نيستاطّ ولادت او

 علي مع كنت: الرحمن عبد بن خيثمة عن. . . «: تصريح شده است )ع(اميرالمؤمنين علي 

   )216- 215صص، 3ج، ]تا بي[، بخاري( ». . . .  طالب ابي بن
در  »سبره ابي«پدرش به همراه  نيز» الرّحمنعبد« يعني» خيثمه« از آنجا كه پدر 

و گفته شده كه نام  آيد مياز صغار صحابه به شمار ، بودكودكي به محضر پيامبر رسيده 
چون نامش عزيز يا عبدالعزي بود و در سفري ؛ دانسته مي) ص(خود را مرهون پيامبر 

آن حضرت به ، رفت )ص( به ديدار رسول خدا) سبره( برادرش كه به همراه پدر و
 ابن /392ص، 2ج، ق1415، ابن حجر(. تغيير داد الرّحمنم او را به عبدنا، محض اطلاع

   )834، ص2ج، ق1412، البر عبد
با فرض اختلاف سني را  »سبرة عبدالرحمن بن ابی«بايستي ، به آنچه گفته شد توجهبا 

اسناد تاريخي نيز . از تابعين به حساب آوريم، )سال 40تا  25در حدود (بين پدر و پسر
، خطيب تبريزي /154ص، 3ج، ق1404، ابن حجر( نمايديد مييطلب را تأهمين م

، ابن سعد(. سازگار است، ط اوو با درك سيزده تن از صحابه توس؛ )188ص، ق1418
  )287ص، 6ج، ]بي تا[

و از آنجا كه نقل . ق بوده است20ولادت او در حدود سال  از اين رو احتمالاً
) ق148 -114: امامت( )ع(و امام صادق ) ق114-95: تامام() ع( روايت او از امام باقر

، )ع(فرض درك سالهاي ابتدايي امامت امام صادق  توان گفت با ، ميرا نيز شاهديم
قمري واقع  116وفات او نيز مانند برادرش اسماعيل در زمان آن حضرت و حدود سال 

ابن . براي نمونه نك(مطابقت دارد منقولات تاريخي نيز اي  اين مطلب با پاره. شده است
پس » الرحمنثمة بن عبديخ«حاكي از وفات  هازيرا اين نقل، )154ص، 3ج، ق1404، حجر

  . قمري است 80از سال 
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 مشهور گرديد »الجعفي الكوفي الرحمنثمة بن عبديخ«كوفه بود با نام  ساكنوي چون 
و به احتمال قوي در ) 111-110صص، ق1416، نجاشي /199ص، ق1415، طوسي(

كه براي كسب علم از امام ) ق116تا  95بين سالهاي ( سال 20سراسر عمر به جز مدت 
اين مطلب از . زيست ميدر مدينه اقامت نمود در كوفه  )ع(و امام صادق ) ع(باقر 

آيد كه به دست مي) ع(زندگي او تا پيش از ورودش به مدينه و درك محضر صادقين 
شناسان  ط نجاشي و برخي از رجالتوسبراي نمونه نك(خين ثبت شده است و مور .

ام در مدينه ساكن اين بدان معنا نيست كه او به جز اين اي؛ )459ص، ق1424، براقي
، چون بنا بر نقلي كه از وي بجا مانده و مقريزي به آن اشاره كرده است؛ نبوده است
مدينه لين حضورش در مدينه به دوران صغار صحابه و كبار تابعين در سابقه او

  ) 322ص، 9ج، ق1420، مقريزي(. گردد ميبر
بن  الرّحمنعبد، پدرش وي را از راويانشناسان  بر همين پايه است كه رجال

خطيب  /154ص، 3ج، ق1404، ابن حجر( دانند مي عمر عباس و عبداالله ابن ابن، سبره ابي
ابن (روايات عمر و عايشه را به طور مرسل نقل يو حتّ )188ص، ق1418، تبريزي
شود كه ما در اين مطالعه با  مياز اين مباحث روشن . اند به او نسبت داده) ، همانحجر

عمري ، نقل احاديث ائمه و اصحاب ايشان ر روبروييم كه علاوه بريكي از راويان معم
  . گذرانيده است) ص(را در محضر صحابه و تابعين براي سماع روايات نبوي 

در منابع رجالي از آن » الرحمنثمة بن عبديخ«معرفي  هايي كه در از بارزترين ويژگي
  و »صالحاً كان رجلاً« كرامت و سخاوت اوست كه با تعبير، ياد شده است شايستگي

از شواهد دال بر ) همان(. از او ياد شده است »كريماً كان سخياً«  و يا تعبير  »كان سخياً«
ذكر ، ر كتاب خود آورده استتوان مطلبي را كه ابن حجر عسقلاني دسخاوت او مي

. بر علما انفاق كرد، نمود كه خيثمه همه دويست هزار درهمي را كه به ارث برده بود
   )همان(
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از شواهد اين . در اعتقادات استاو ثبات قدم ، تي خيثمهي شخصيها از ديگر ويژگي
خعي در كسي غير از او و ابراهيم ن، حجر مبني بر اينكهتوان به گفته ابن  ، ميمطلب

  )154ص، 3ج، ق1404، ابن حجر(. اشاره كرد، نجات نيافت 1كوفه از فتنه ابن اشعث
  »خيثمه«اعتقادی  ةسير -٥

، به همراه رواياتي كه )ع(و امام صادق) ع(مصاحبت نسبتاً طولاني خيثمه با امام باقر 
كه از او در تبيين جايگاه والاي امامت به ما رسيده است به خوبي نشانگر آن است 

بوده است؛ اگر چه ) ع(اطهار  ةبه ائم نسبت معرفتي عميق خيثمه داراي ايماني ثابت و
جز احاديثي كه در ه ب ،)ع(قبل از امام باقر  ظهور و بروز اين اعتقاد را در زمان ائمه

توان به حديث غدير  مي ،به عنوان نمونه. بينيم نمي، از او نقل شده) ع( رابطه با امام علي
ق، 1409، حاكم نيشابوري(. رد كه سعد بن مالك آن را از او نقل كرده استاشاره ك

  ) 116-111صص، 3ج
اعتقاد راسخ خيثمه به امامت به خوبي از روايات وي فهميـده   )ع(ن يدر زمان صادقَ

 لـي  قَالَ قَالَ خيثَمةَ عن" :از او اشاره كرد ذيلتوان به روايت  ميبه عنوان نمونه ؛ شودمي

أَبدبوع ا )ع( اللَّهةُ يثَميخ نحةُ نرجش ةوبالن و تيب ةمحالر و يحفَاتم ةكْمالْح نُ ودعلْـمِ  مالْع و 

عضوم الَةسالر و لَفتخم كَةلَائالْم و عضوم رس اللَّه و نحةُ نيعدو ي اللَّهف هادبع و نحن  مـرح 

اللَّه رالْأَكْب و نحةُ نمذ اللَّه و نحن دهع اللَّه نفَ فَما يوندهبِع فَ فَقَديو دهبِع اللَّه و نـا  مهفَرخ 

فَقَد فَرـةَ  خمذ  اللَّـه ه  وـده8ج، ق1413خـوئي،   /221ص، 1ج، ش1365، كلينـي ( . " ع ،
  )84ص

، صدوق(فضائل امام نقل كرده  ةدربار» الرحمنثمة بن عبديخ«حديثي كه  ،مچنينه 
و نيز امام صادق ) ع(و يا روايت خيثمه از امام باقر ؛ )206-205صص، 1ج، ق1405

                                                           
ق به قصد استيصال حجاج بن  81فتنه و قيام عبدالرّحمن بن محمد بن اشعث، در تابستان سال . 1

استيلا بر عراق از طريق كرمان و فارس، به سمت بصره شروع شد و سپس به شهر كوفه يوسف ثقفي و 
گلشني، . نك. (ق با غلبه حجاج ثقفي بر كوفه، با شكست مواجه شد 82رسيد و در اواخر شعبان سال 

 )23- 19، صص1369
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، علاوه بر اين روايات )77ص، ق1404، صفار(. كه در موضوع امام شناسي است) ع(
را نيز بايد اضافه ) 154ص، 3ج، ق1404 ،ابن حجر(بينش عميق خيثمه  اعتقاد راسخ و

در ) ع(و امام صادق ) ع(ز خيثمه در مباحث تفسيري نيز احاديثي از امام باقرا. كرد
تفاسير عياشي و فرات كوفي روايت شده كه گوياي اعتقاد راسخ وي به مذهب اهل 

  )328ص، 172ص، 24ج، ق1403 ،مجلسي(. است) ع(بيت 
  فريقين در احاديث» خيثمه«جايگاه  -٦

آيد كه كثرت  ثان پركار اماميه به شمار مياز جمله محد» بن عبدالرّحمن ثمةيخ«
هاي مختلف علوم  مشايخ و شاگردان او و همچنين روايات زيادي كه از او در حوزه

عا را اثبات اين اد، ، حديث، فقه و كلام بر جاي مانده استراسلامي همچون تفسي
  . كند مي

رود؛ از ايـن جهـت او تعـدادي از     از جمله تابعين به شـمار مـي  ه ثميگفته شد كه خ
را درك كرده اسـت كـه بـارزترين ايشـان اميرالمـؤمنين      ) ص(اكرم صحابه بزرگ پيامبر

، بحــر العلــوم /154، ص3جق، 1404ابــن حجــر، (. باشــند و ابــن عبــاس مــي) ع(علــي
هاي  بهرهاز محضر صغار صحابه و كبار تابعين هم  وي) 366-364صص، 1جش، 1363

  . فراواني برده است
اند كه از برخـي مشـايخ نامـدار اهـل      اثبات كرده ،شناسان با ذكر مشايخ خيثمه رجال

تـوان از   آنان روايت نقل نموده است از جمله ايشان مـي  ن نيز كسب علم كرده و ازتسنّ
 ، بـراء بـن عـازب،   بن العـاص  چون عبداالله بن عمر، عبداالله بن عمرو يصحابه و تابعين

د اين مطلـب تحسـين   مؤي )ابن حجر، همان( (. عدي بن حاتم و نعمان بن بشير نام برد
  )341ص، 11جق، 1420، مقريزي(. است» الفقيه«مقريزي از او با تعبير 

عمر بن ، بايستي به اين افراد» الرحمنثمة بن عبديخ«روايي  ةبراي آگاهي از سابق
. طور مرسل از ايشان روايت كرده استه ب خطاب و عايشه را نيز افزود كه گفته شده او

  )366-364صص، 1ج، ش1363، بحرالعلوم /154ص، 3ج، ق1404، ابن حجر(
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. بردند مين داشت كه از محضر او بهره ي هم از اهل تسنّتوجهخيثمه شاگردان قابل 
ابو اسحاق ، زر بن حبيش، منصور، ترين ايشان چون اعمشتوان از برجسته ميدر اينجا 
اين مطلب نشان از  )ها همان(. نام برد عمرو بن مرة الجمليو  بن مصرف ةطلح، سبيعي

و خدمات علمي ) ع(در نشر و تبليغ معارف اهل بيت » الرحمنثمة بن عبديخ«نقش موثر 
  . او به اسلام و تشيع دارد

بايد گفت وي  ،عليرغم كثرت مشايخي كه خيثمه از ايشان حديث شنيده است
) ع(او از امام صادق . در مدينه دريافت كرده است) ع(ا از امام باقر بيشتر دانش خود ر

اما ؛ )38ص، 2جش، 1365، كليني. براي نمونه نك(نيز احاديثي را روايت كرده است 
بسيار اندك است و از آنجا ) ع(در مقايسه با روايات منقول او از امام باقر  ،اين روايات

احتمالاً) مباحث پيشين مقاله. نك(آيد  حساب مي رين از راويان بهكه خيثمه جزء معم 
به درك كوتاه محضر آن حضرت در اثر ) ع(حجم اندك روايات او از امام صادق 

  . گردد مي وفاتش بر
، 3ق، ج1414، نمازي شاهرودي(ابوبصير است ، ترين راوي امامي از خيثمه برجسته

د بن د، محمبن محم ه، بكرچون ابن مسكان، علي بن عطي ؛ رجالي)346-345صص
كليني(. شوند د بن حمران نيز در بين راويان او ديده ميعمرو بن نعمان و محم ،

 /299ص، 1جق، 1403، اردبيلي/ 306، ص6ج و 300، 175-176صص، 2جش، 1365
ق، 1403صدوق، / 80ص، 7جش، 1413، خوئي /364ص، 1جش، 1363، بحر العلوم

  )22ص
به » ثمة بن عبدالرّحمنيخ«تب رجالي پس از نام ترين اوصافي كه در كاز برجسته

رجال شناسان، همواره شاگردي عبد . است» صاحب عبد االله بن مسعود«كار رفته است، 
را جزء افتخارات خيثمه به شمار ) ص(االله بن مسعود صحابي بزرگ رسول خدا 

وحيد  /168ص، 4جق، 1417، ابطحي موحد /188ق، ص1416، نجاشي(. اند آورده
  )168، ص]بي تا[، بهانيبه
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كه نه  اند ابراز داشتهو شناسان اين مطلب را رد كرده  گروه ديگري از رجال، در مقابل
، ق1404، ابن حجر(روايتي از عبد االله بن مسعود نقل نكرده » الرحمنثمة بن عبديخ«تنها 
 نديدهاو را  بلكه اصلاً، )366-364صص، 1ج، ش1363، بحر العلوم /178ص، 3ج

 را مسعود ابن، خيثمه معتقدند كه كساني )278ص، 13ج، ق1420، صفدي( .است
 رجال آن، نجاشي ديگر طرف از و نكرده اثبات نظر خود ذكر براي دليلي، است نديده
 نام »مسعود بن عبداالله صاحب« عنوان به الرحمنعبد بن ثمةيخ از، هامامي بزرگ شناس

 امامي غير مخالفين سوي از دليل ارائه عدم و نجاشي نظر به توجه با ،نتيجه در. برد مي
 بر مبني  ـ را لاو نظر توان ، ميباشد ايشان قول ضعف از حاكي احتمالاً كه، نظر اين

 قول و داد ترجيح ـ  است كرده نقل حديث او از و ديده را مسعود بن عبداالله او اينكه
يعني خيثمه و [دگي ايشان با احتمال وجود فاصله مكاني يا زماني و شرايط زن را مدو

  . دانست مرجوح، ]ابن مسعود
 مباحث مطرح شده علاوه بر شناخت مشايخ و راويانچنانكه ملاحظه گرديد، 

  . سازد ميآشنا وي نيز ما را با دوران پرفراز و نشيب و حيات علمي ، خيثمه
   در منابع رجالی اماميه و اهل تسنن »خيثمه«وثاقت  -٧

  دگاه رجال شناسان امامیيد بررسي تطبيقي -١-٧

در كتاب رجال خود از او به عنوان )معاصر كليني(د علي بن احمد عقيقي، سي ،
رود ولي به  گرچه اين مدح از عوامل ترجيح او به شمار مي. فردي فاضل نام برده است
  )66صق، 1417، حلي /204ص، 2جق، 1418، تفرشي(. معني عادل بودن او نيست

حليّ، (. كند في خيثمه اشاره ميبه قول عقيقي در معرّ الخلاصه در ،يامه حلّعلّ 
ثي ممدوح دانسته و از او با تعبير ابن داوود نيز در رجال خود، خيثمه را محد )همان

، بحر العلوم /142ق، ص1392حلي، ابن داوود (. ياد كرده است »قريب الحال«
با استناد به  حلي ودابن داو )299ص، 1جق، 1403، اردبيلي /364ص، 1جش، 1363

ابن (. او چنين اظهار نظري كرده است ةدربار خيثمه،قيقي بر فاضل بودن عشهادت 
شيخ طوسي او را در كتب رجال خويش از اصحاب و  نجاشي) ، همانجاداوود حلي
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؛ )133ق، ص1415طوسي، / 110ق، ص1416نجاشي، ( اند به شمار آورده) ع(امام باقر 
طوسي، (. نيز نام برده است) ع(مار اصحاب ثقه امام صادق در شرا  هثميشيخ طوسي خ

  )199همان، ص
» بن عبدالرّحمن ثمةيخ«در مشتركات طريحي، باب خيثمه، به وثاقت كسي به جز 

تصريح نشده است و در اين كتاب به همراه كتاب مشتركات كاظمي او به عنوان 
362ص، 6ج، ش1371، امين(. ستوده شده است حسن الحديثثي فاضل و محد(  

) ع(ي اگر وصف فاضل و وجيه بودن در اصحاب ائمه مامقاني معتقد است حتّ
 احاديثش را، دانسته حسن الحديثلااقل بايد او را ، موجب حكم به وثاقت راوي نشود

. كند ياد مي "ةًقلم يكن ث نْا حسنٌ"ي از او با عنوان نلذا مامقا. بدانيم معتبر حسن و
اگر چه ، يعني فردي ممدوح و ستوده است )405- 404صص، 1جق، 1350مامقاني، (

شناسان، علامه شوشتري نيز با تكيه بر اقوال رجال . توانيم حكم به وثاقتش نماييم نمي
كند كه از راويان مشهور اماميه  خيثمه را فردي فاضل، وجيه و حسن الحديث معرّفي مي

، 4ق، ج1424شوشتري، ( .همچون علي بن عطيه و ابن مسكان روايت كرده است
  ) 220، 218صص
 استناداين كه اين فرد از افراد حسن الحديث است، به : گويد االله خوئي مي تآي

اين كه عقيقي او را فاضل دانسته است؛ زيرا  دليلاوست نه به  ةاظهار نظر نجاشي دربار
رّفي كرده مع) برادر خيثمه فرزند(نجاشي هنگامي كه او را در ذيل نام بسطام بن حصين 

اشاره نموده كه اين توصيف در ) اسماعيل و خيثمه(است، به وجاهت او و عموهايش 
كه عقيقي از او به عنوان فردي فاضل  حقيقت مدحي نزديك به توثيق است؛ در حالي

نيست؛ عقيقي عدالت خيثمه را اثبات نكرده نشانه عادل بودن راوي  كه ياد كرده است
  )86، ص8جق، 1413خوئي، (. است
  »نجاشي«نقدی بر کلام  -١-١-٧

 يتآعلامه شوشتري و ذكر اين نكته كه مورد اعتراض ، در يادكرد نجاشي از خيثمه

است و آن اينكه وقتي نجاشي به عنوان خيثمه  اهميتحائز ، نيز واقع شده خوئي االله
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د كتابش مورو  بودهكه صاحب كتاب را جز اين خيثمه ه من فردي ب: گويد ، ميرسد مي
هنگام شرح  خود اوولي ، شناسم مينروايت محمد بن عيسي اشعري قرار گرفته است، 

ت رجالي او اشاره كرده و از موقعي، الرحمنثمة بن عبديخبه ، حال بسطام بن حصين
نجاشي،  ؛ علاوه بر اينكه)111-110و صص 154ص، ق1416، نجاشي( گويد ميسخن 

ن ابه عنوان يكي از محدثّ» الرحمنن عبدثمة بيخ«، از تحت عنوان بسطام بن حصين
در  او را» خيثمه«در معرّفي  كه در حاليبود، نام برده ، )السلامعليهما (صادقين روايات 

است) ع(و امام جواد ) ع(از اصحاب امام رضا  ، كهد بن عيسيشمار طرق روايي محم ،
من : حال خيثمه بگويدبايست در پايان شرح  بنابراين، نمي )جاهاهمان(. كند مي معرّفي

شناسم و از او در طريق روايي محمد بن عيسي كه  فردي غير از اين خيثمه را نمي
ق، 1424شوشتري، . براي اطلاع بيشتر نك. (متعلّق به دوراني متأخّرتر است، نام ببرد

، 1ج، ق1350، مامقاني/ 86-84، صص8ق، ج1413خوئي،  /218-217، صص4ج
   )405-404صص

د بن نجاشي دچار سهو شده و يا اينكه بگوييم محم، يا بايد گفت در اين صورت
و ) 362-361صص، 6ج، ش1371، امين(سال داشته  106عمري نزديك به ، عيسي

به نظر  بعيد اين احتمال؛ را نيز درك كرده است) ع(و امام صادق ) ع(زمان امام باقر 
ثمة بن يخ«نامي از ، هد بن عيسي روايت شدزيرا در احاديثي كه از محم، رسد مي

   )85ص، 8ج، ق1413، خوئي(. شود ميديده ن» الرحمنعبد
 و شوشتري امهعلّ سوي از شده مطرح نقدنتيجة آنچه گفته شد اين است كه اولاً، 

 يك از يادكرد در نجاشي نظر اختلاف به ثانياً، و گرديده وارد نجاشي بر خويي االله تآي
 رجال كتاب از جا دو در كه گردد ميبر، »جعفي حمنالرعبد بن ثمةيخ« نام به شخصيت
 معرّفي به حصين بن بسطام معرّفي ذيل، لاو قسمت در :است كرده اشاره او به خويش

 كه را خيثمه اين جز به فردي: گويد مي مدو قسمت در و پردازد مي الرحمنعبد بن ثمةيخ
 در، نجاشي معرّفي با شخصيت اين اصلاً اينكه ضمن؛ شناسم مين است كتاب صاحب
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 بن ثمةيخ ذكر به مربوط اصلاً نجاشي بر وارده نقد ،بنابراين. است نيامده رجالي منابع

  . گردد ميبر او يادكرد به و نيست كتاب صاحب افراد ليست تحت الرحمنعبد
  بر ترازوي نقد اماميه» خيثمه« -٢-١-٧

خوريم كه  ه به مواردي برميدر كتب رجالي گا» بن عبدالرّحمنخيثمة «به هنگام ذكر 
با مطالبي كه تاكنون در مورد ويژگيهاي شخصيتي و وثاقت و جايگاه او در نزد صادقين 

  . پردازيم گيرد؛ ابتدا به ذكر اين موارد مي بيان شد، در تعارض قرار مي) عليهما السلام(
م بن به امر هشاه خيثم در بعضي از نقلهاي رجالي و تاريخي وارد شده است كه 

در كوفه گمارده شده ) ع(عبدالملك به نگهباني از جسد به دارآويخته شدة زيد بن علي 
كه به هر حال به همكاري او با دستگاه ) 345، ص3ج، ق1414، نمازي شاهرودي(بود 

از مطالب ديگري كه بايستي به اين مطلب افزود، فرمانداري . گذارد اموي صحه مي
جاج ثقفي است و گويا قبل از سپرده شدن اين مسئوليت قسمتي از اصفهان به دستور ح

) 341، ص11ج، ق1420، مقريزي(. دار آن بوده است به خيثمه پدرش عبدالرّحمن عهده
بن  خيثمة«اي همچون  اين مطلب ابداً با روحيه ولايتمدارانه و ظلم ستيز شيعه

  . سازگاري ندارد» عبدالرّحمن
  :نمايد ميدر اينجا ذكر چند نكته ضروري  
ثمة بن يخ«ت ممكن است اين مطلب به صورت جعلي و براي تضعيف شخصي  .أ 

به دليل نقش ويژه او در تبيين جايگاه امامت و ولايت در كتب رجالي راه » الرحمنعبد
ي چون ط رجال شناسان مهمعدم ذكر چنين مطلبي توس ،عاشاهد اين مد. يافته باشد

ابن غضائري ، برقي، ابن داوود، يامه حلّعلّ، يشيخ طوس، نجاشي، علي بن احمد عقيقي
  . است خوئي االله تآيو 

وي به اجبار به ، يكي از احتمالات ديگر اين است كه عليرغم ميل باطني خيثمه  .ب 
  . اين سمت گمارده شده و زير دست امويان قرار گرفته است

ي اگر چنين مطلبي هم درست باشد به اعتقادات ضعيف خيثمه در اوان حتّ  .ج 
، )عليهما السلام(ه قبل از صادقين كه در دوران حيات ائماي  به گونه. گردد مياني برجو
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گيري بوده و بعد از آن شاهد دوران اوج حيات خيثمه به  ت او در حال شكلشخصي
ولي هيچگاه اين مطلب كه ؛ باشيم ميثبات در زمان آن دو امام همام  ي باشخصيتهمراه 

و عاري از اشكال  اهميت وارد شده است را بي او شخصيتبه صورت نقدي بر 
  . دانيم مين

يا قبل از آن دانسته شده و  مريق 80سال ، الرحمنثمة بن عبديختاريخ وفات   .د 
 )216ص، 3ج، ]تا بي[، بخاري(. از آن ياده كرده است "وائل ابيمات قبل "بخاري با تعبير

، اين ادعا از سوي برخي )لامالس ماعليه(به روايات خيثمه از صادقين  توجهدر اينجا با 
ثمة يخ«همنام با  ايشان را با فردي كه دقيقاً گرفته؛ چرا كهپژوهشگران مورد ترديد قرار 

» الرحمنثمة بن عبديخ«با بازشناسي دقيقتر اما . نموده استروبرو باشد،  مي» الرحمنبن عبد
في معرّ 80لهاي قبل از سال شود كه وي مانند نق ميص مشخّ، 80و نقلهاي بعد از سال 

خيثمة «كه تعبير  به طوري؛ )154ص، 3ج، ق1404، ابن حجر. نك(گرديده است 

 سيد. نك( در هر دو زمان شاهديم، را در منقولات تاريخي در مورد او» الجعفي الكوفي
و به قدري اين فراواني مشهود است كه  )366- 364صص، 1ج، ش1363، العلوم بحر

امه مطابق با نظر علّ ،بنابراين. دساز اند، مردود مي را كه دقيقاً همنامفر وجود دو ناحتمال 
مواجه نيستيم و اين نام » الرحمنثمة بن عبديخ«با بيش از يك نفر به نام ، شوشتري
  )221ص، 4ج، ق1424، شوشتري(. بر يك نفر اطلاق شده است منحصراً

حاديثي است كه از طرف ارسد،  مهم به نظر مينكته ديگري كه در مورد خيثمه   .ه 
، موضوع سؤال. است از ايشان سؤال گرديده) السلامعليهما (برخي از اصحاب صادقين 

نقل گرديده و » الرحمنثمة بن عبديخ«تصديق معصوم نسبت به گفتاري است كه از زبان 
ييد أت» صدق خيثمة«هم منقولات خيثمه را با عبارت ) ع(و امام صادق ) ع(امام باقر 

و در  است توجهي محتوايي نيز قابل شباهت اين احاديث از نظر ادبي و حتّ. اند هفرمود
. في گرديدافراد همنام معرّ هويتي شناسايي و تشخيص ها يكي از راهسابق، به عنوان 

ه پيش بايست اين سؤال در ذهن برخي از اصحاب ائم مياكنون بحث اين است كه چرا 
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مجدداً  )ع(مذكور مورد سؤال قرار دهند و معصوم آيد و ايشان را در تصديق راوي 
  مطالب ذكر شده را بفرمايند؟

رسد احتمالاً خيثمه در اين حديث، داراي شخصيتي  در اين خصوص به نظر مي 
هاي روايي او با هم متعارض بوده  مذبذب و احاديثي مضطرب بوده و بعضي از نقل

، با تصديق گفتار خيثمه، اين )ع(ين اما پاسخ از اين اشكال آن است كه صادق. است
اي بوده  اند و يا سخن امام به گونه تصور نادرست را از ذهن اصحاب خويش پاك كرده

اين نكته هم به دليل . كرده است كه شنونده را هنگام شنيدن آن دچار ابهام و سؤال مي
از ابهامات  صبغة كلامي و اعتقادي داشتن اينگونه احاديث، قابل توجه است؛ در نتيجه

دلائل پيش گفته ما را به ديدگاه علّامه مامقاني متمايل . كاهد شخصيت حديثي خيثمه مي
و  حسن الحديثفردي ثقه نباشد، لااقل فردي » الرحمنثمة بن عبديخ« سازد؛ كه اگر مي

  )406-405، صص1ج، ق1350، مامقاني(. آيد ممدوح به حساب مي

٢-٧- خيثمه« و نناهل تس«  

بلكه ، خيثمه و جايگاه والاي او در نقل حديث تنها به شيعيان محدود نشدهوثاقت 
با استناد به قول اسحاق بن منصور از  ،رازي. ت نيز به اثبات رسيده استدر بين اهل سنّ

و  394ص ،3ج، ق1371، رازي(. كند ميرا توثيق » الرحمنثمة بن عبديخ«يحيي بن معين 
، بن خياطا /252ص، 1ج، ق1406و  216-215صص، 3ج، ]بي تا[، بخاري. ك.ر

- 188صص، 4ج، ق1413، ذهبي /119ص ،5ج، ]بي تا[، ابن اثير /135ص، ق1414
ابن ) 382ص، 4ج؛ 146، 6ج، ]بي تا[، ابن سعد /363ص، 1ج، ]بي تا[، ابن معين /189

او را ، ي هم به ثقه بودن او تصريح كرده و عجلي افزون بر اينئحجر عسقلاني و نسا
حديثي ، مشکاة المصابيحاز او در كتاب  تسنّناهل . نموده است معرّفيالح مردي ص

همين ؛ )188ص، ق1418، خطيب تبريزي/ 178ص، 3ج، ق1404، ابن حجر(. اند آورده
، ق1393، ابن حبان(. است از وثاقت او سخن به ميان آورده، در الثقات »ابن حبان«طور 

  )213ص، 6ج
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مراه مشايخ و شاگردان و راويان ه حال او به شرحتسنّن، در بعضي از كتب اهل 
آمده است و در بعضي ديگر احاديثي از طريق او نقل گرديده است و اين نشان از  وي

دارد و همچنين از او در شمار كساني كه از  تسنّناشتهار خيثمه در محافل حديثي اهل 
 )166ص، ق1420 ،يطبس(. نام برده شده است، دارد ه احاديثي وجودايشان در كتب ستّ

خيثمه ، يرجال شناسان شيعه و سنّ ءتوان چنين نتيجه گرفت كه به اتفاق آراپس مي
 /111- 110صص، ق1416، نجاشي(. است حسن الحديثفردي ثقه و يا دست كم 

  ) 154ص، 3ج، ق1404، ابن حجر /404ص، 1ج، ق1350، مامقاني
  »خيثمه«نوع روايات  -٨

 شود ميحسن و كمال او محسوب  ةنشاندر مجموع، ، رواياتي كه از خيثمه نقل شده
هاي  به دليل گرايش ؛ برخي موضوعات)405- 404صص، 1ج، ق1350، مامقاني(

 ةاو را به خود جلب كرده و در موضوع مورد علاق ، توجهاعتقادي و شخصي راوي
يكي از . را مورد سؤال قرار داده است) ع(خود به روايت پرداخته و يا معصوم 

خاصي به او  ةدر حوز) ع(معصوم  توجهت قوي در مورد خيثمه اين است كه احتمالا
مطالب مربوط به آن حوزه را با ، راوي اطّلاعاتبه علاقه و  توجهجلب شده و ايشان با 

  . اند وي در ميان گذارده
بسياري از انديشمندان را به  ، توجهترين مبحث اعتقادي در اسلام يعني توحيدممه

نيز نه تنها از اين جمع عقب نمانده بلكه  الرحمنثمة بن عبديخ. اشته استخود معطوف د
. توانسته رواياتي را از ايشان نقل كند) ع(با حضور در حلقه شاگردان خاص امام باقر 

گوياي ، فوق العاده اهميتافزون بر  كه وجود داردحديثي مهم در اين زمينه از ايشان 
اين حديث . است» الرحمنثمة بن عبديخ«ي شخصيتگي اعتقادي و برجست، جايگاه علمي

يكي ، و زراره) 149ص، 4ج، ق1403، مجلسي(امه مجلسي در باب توحيد آورده را علّ
رتر به طور مستقيم خّأدر زماني متبا اندكي تفصيل را  ، هماناصحاب اجماع از خواص

   )مجلسي، همانجا. (نقل كرده است) ع(از امام صادق 
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كه بيش از نيمي از روايات او را ، »الرحمنثمة بن عبديخ«منقول از اوج احاديث 
 /221ص، 1ج، ش1365، كليني. رك(در اصل اعتقادي امامت است ، دهد ميتشكيل 
؛ 329، 328، 197، 172، 151صص، 24ج؛ 193ص، 23ج؛ 7ص، 4ج، ق1403، مجلسي

ده و كه خاص شيعيان بو؛ )144ص، 65ج؛ 354، 259، 248، 245، 107صص، 26ج
خطاب امام  ةنحو. باشد ميهاي كلامي وي  گوياي گرايش، همانند روايت او در توحيد

است كه اي  به گونه، »الرحمنثمة بن عبديخ«در اين روايات به ) ع(و امام صادق) ع(باقر 
حامل ، به مثابه شاگردي خاص ويگويا ؛ نمايد مينزديكي او به امام  توجهانسان را م
در هر  توانستنمي، هشرايط زمانه و تقي ت بنا بهآن حضرگويا ست و ا) ع(اسرار امام 

 . مباحث را مطرح نمايداين  جمعي
 عن بصيرٍ أَبِي عن. . . "  :اين روايت را نقل كرده استعلّامه مجلسي، براي نمونه 

 لَا و الصوت يسمع من فَمنا إِلَينا ةُالْملَائكَ تختلف الَّذين نحن قَالَ )ع( جعفَرٍ أَبِي عن خيثَمٍ

رةَ ييور1)144ص، 65ج، 1403، مجلسي( ". . . .  الص  

 خيثَمةَ عن. . . ": كند ميمرحوم كليني بدينسان به يكي ديگر از اين روايات اشاره 

 و الْحكْمة مفَاتيح و الرحمة بيت و النبوة رةُشج نحن خيثَمةُ يا )ع( اللَّه أَبوعبد لي قَالَ قَالَ

 عباده في اللَّه وديعةُ نحن و اللَّه سر موضع و الْملَائكَة مختلَف و الرسالَة موضع و الْعلْمِ معدنُ

و نحن مرح اللَّه رالْأَكْب و نحةُ نمذ اللَّه و نحن دهع اللَّه نفَ فَما يوندهبِع فَ فَقَديو دهبِع اللَّه و 

نا مهفَرخ فَقَد فَرةَ خمذ اللَّه ه وده221ص، 1ج، ش1365، كليني( . . . ".  ع(  
 ثمـة بـن   يخ«بـر  ) ع(ط امـام  برخي از اين روايات در ذيل تفسير آياتي از قرآن توس

ــ؛ 60/زمــر؛ 158و  125/انعــام، بــراي نمونــه(عرضــه شــده » الرحمنعبــد ؛ 17/دمحم
ه صـح » الرحمنثمـة بـن عبـد   يخ«و بر وجـود گـرايش تفسـيري    ) 158/انعام؛ 5/قصص

 ـ براي(. گذارد مي ؛ 160ص، 7ج؛ 204ص، 5ج، ق1403، مجلسـي . نـك  بيشـتر  لاعاطّ
  )47-45صص، 8ج؛ 329-328صص، 172-171صص، 151ص، 24ج

                                                           
 .نبينند را صورت و نوندبش را] آنان[ آواز دارند، برخي از ما آمد و رفت ما نزد فرشتگان كه آنان مائيم. 1
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) عليهما السـلام (از صادقين » بن عبدالرّحمن خيثمة«با مروري بر احاديثي كه توسط 
خوريم كه در موقعيتي، او قصـد دارد   ترين آن احاديث برمي نقل شده به يكي از برجسته

پيامي را از ) ع(در اين هنگام، امام . جدا شده و به مسافرت برود) ع(با وداع از امام باقر 
نمايد كه اين پيام را به آنها برسـاند؛   به شيعيان ابلاغ كرده و به او تأكيد مي طريق خيثمه

اين حديث در بردارندة توصيه به تقوا و برخي از آداب معاشـرت بـا بـرادران دينـي در     
  :نقل كرده است كافي باشد و شيخ كليني آن را در اجتماع مي

" . . .نع يلنِ عب انمعنِ الننِ عكَانَ ابسم نةَ عثَميقَالَ خ لْتخلَ دفَرٍ أَبِي يععع( ج( 

هعدا فَقَالَ أُوةُ يثَميغْ خلأَب نم ريت نا مينالوم لَامالس و هِمصأَو قْويبِت يمِ اللَّهظالْع أَنْ و ودعي 

مهلَ غَنِييع ميرِهفَق و مهلَ قَوِييع هِميفعض أَنْ و دهشي مهيةَ حازنج هِمتيم ا أَنْ ولَاقَوتي يف 

هِموتيا فَإِنَّ بيلُق هِمضعضاً بعاةٌ بيا حرِنأَمل محر داً اللَّهبا عيا أَحنرا أَمةُ يثَميغْ خلا أَبنيالوا ملَا أَن 

 حسرةً الناسِ أَشد أَنَّ و بِالْورعِ إِلَّا ولَايتنا ينالُوا لَن أَنهم و بِعملٍ إِلَّا شيئاً اللَّه من نهمع نغنِي

موي ةاميالْق نم فصلًا ودع ثُم الَفَهرِه یإِلَ خ١)١٧٦-١٧٥صص، ٢ج، ش١٣٦٥، كليني( ". غَي  

  

                                                           
 خيثمه اى: حضرت فرمود. كنم وداع او با تا رسيدم السلام عليه باقر امام خدمت«: گويد خيثمه. . .  . 1

 سفارش بزرگ خداى به تقواى را آنها و برسان] ما را به ايشان[ سلام مي بينى را ما دوستان از كس هر
 و كند ضعيفشان توجه بر قويشان و رشان بر فقيرشانتوانگ اينكه] نيز ايشان را سفارش كن به[ و كن

 آنها ملاقات بروند؛ زيرا يكديگر به ملاقات منازل در و شوند حاضر ميتشان جنازه بر] زندگان ايشان[
 خيثمه اى. دارد زنده را ما امر كه را اى بنده كند رحمت ماست؛ خدا امر ساختن زنده موجب يكديگر با

و  نكنيم، سازى  چاره و نداده نيازى بى به عملشان جز را آنها خدا طرف از ما كه ده پيغام ما به دوستان
 و بستايد را عدالتى كه است كسى قيامت روز مردم ترين پرحسرت و نرسند ما به دوستى ورع، با جز

 آنها از و كند تظاهر السلام عليهم ائمه به ولايت كه كسى مانند. [گرايش پيدا كند آن به خلاف سپس
 .]نكند عمل به آن و بستايد را صالحى عمل يا ننمايد پيروى
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  گيري نتيجه
» الرحمنثمة بن عبديخ« ت دربارهو اهل سنّ اماميهات رجال شناسان ا بررسي نظريب .1

توان به اين نتيجـه   مي، به عنوان يكي از راويان مشهور و برجسته شيعه و افراد همنام او
  . وجود دارد» البصري«با قيد  »ةخيثم ابيخيثمة بن «اري بين او و رسيد كه تمايز معناد

نـام  ، »الرحمنثمـة بـن عبـد   يخ«لي در مـورد افـراد همنـام    مشـتركات رجـا   ةريش .2
باشـد؛ ضـمن    آنهـا مطـرح مـي    به عنوان پدرگونه قيدي  است كه بدون هيچ» خيثمه ابي«

بنـابراين،  . شـده اسـت   ، يادنيز هخيثم پدر ةرجالي به عنوان كني از منابعاي  در پاره اينكه
تشخيص هويت افراد مسمي به ، در مورد »البصري«و » الكوفي«وجود قيدهايي همچون 

  . ، تعيين كننده استثمهيثمة بن ابی خيخ
ثمـة بـن   يخ«ي شخصـيت حـاد  روشـن شـد كـه اتّ   ، با استفاده از روشهاي نقد متن .3

در يكي از روايات مهم اعتقـادي  ، ]بدون قيد بصري[» خيثمه ابيخيثمة بن «و » الرحمنعبد
عنوان احتمالي قوي قابل طرح است به، ط مرحوم كليني در كافي نقل شده بودكه توس .  

ه ط بيشتر رجال شناسـان  توس» الرحمنثمة بن عبديخ«به ذكر توثيق  توجهبا  .4 ، اماميـ
حسـن ان لم  «را نپذيرفته و تعبير  اين توثيق خوئي االله يتآبرخي ديگر همچون عقيقي و 

تـوان در   مـي ه اند و اين حداقل توصيفي است ك ـتر دانسته دقيقرا در مورد او » يكن ثقة
 . مورد جايگاه روايي خيثمه ارائه داد

كرده و روايـات  توثيق  را» الرحمنثمة بن عبديخ«، ترجال شناسان اهل سنّ هعمد  .5
 . اند كرده معرّفي توجهاو را شايسته 

عـلاوه  ، محدثان به روايات او توجهط رجال شناسان و توس» خيثمه«ذكر توثيق   .6
بر نشان دادن اهمت و جايث  حاكي از اشتهار روايي ، هيگاه وي در منابع امامياين محـد

ه را در بين به تبليغ مكتب ائم» خيثمه« توجهاين مطلب . است شيعي در منابع اهل تسنّن
  . دهد ميمسلمين نشان 
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لازم اسـت افـزون بـر    ، رجـالي  يهـا  ارزيـابي تـر در   براي رسيدن به نتايج قطعي .7
اي بـه عنـوان تجربـه   آن را قد متني نيز بهره جست و از روشهاي ن، نقد سنديروشهاي 
 . مشكلات رجالي به كار برد در حلّ كارآمد

  

  و مآخذ منابع

 . ]بي تا[، دار الكتاب العربي: بيروت؛ 5ج؛ بةأسد الغا؛ بن ابي الكرم علي، جزري ابن اثير .1

  . . ق1393، افةموسسة الكتب الثق: )هند(حيدر آباد دكن؛ الثقاتمحمد؛ حاتم  ، ابيابن حبان .2
  . ]بي تا[، دار الباز :مكه؛ 1ج؛ به كوشش محمود ابراهيم زايد؛ كتاب اروحين ؛ـــــ .3
تحقيق شيخ عادل أحمد عبد ؛ الإصابة في تمييز الصحابة، احمد بن علي؛ ابن حجر عسقلاني .4

  . ق1415، دارالكتب العلمية :بيروت؛ . . .الموجود و 
  . ق1404، ارالفكرد :بيروت؛ تهذيب التهذيب ؛ـــــ .5
 للطباعة الفكر دار؛ :بيروت؛ به كوشش دكتور سهيل زكار؛ طبقات، خليفه، ابن خياط عصفري .6
  ق1414 ؛والتوزيع والنشر
 :نجف؛ صادق آل بحر العلوم محمدبه كوشش سيد ؛ رجال؛ حسن بن علي، ابن داوود حلي .7

  . ق1392، مطبعة الحيدرية
  . ]بي تا[، دار صادر :وتبير؛ الطبقات الكبرى، محمد؛ ابن سعد .8
  . ق1412دار الجيل؛  :بيروت؛ البجاوي محمدبه كوشش علي ؛ الاستيعاب؛ ابن عبد البر .9

 تآي كتابخانه :قم؛ رق و الاسنادالاشتباهات عن الطّ جامع الرواة و ازاحة؛ د بن عليمحم، اردبيلي .10

  . ق1403، االله مرعشي نجفي
 ؛للمطبوعات التعارف دار :بيروت؛ سيد حسن أمين به كوشش؛ أعيان الشيعةأمين، سيد محسن؛  .11
  . ش1371

تعليق محمد صادق بحر العلوم و حسين بحر  با تحقيق و؛ الفوائد الرجالية؛ سيد، بحر العلوم .12
  . ش1363؛ )ع( الصادق مكتبة :تهران، العلوم

ار دي؛ عبد المعيد خان محمدبه كوشش دكتر ؛ التاريخ الكبير؛ بن اسماعيل ، محمدبخاري .13
  . ]تا بي[، المكتبة الاسلامية :)تركيه(بكر

  . ق1406، دارالمعرفة :بيروت؛ به كوشش محمود إبراهيم زايد؛ التاريخ الصغير ؛ـــــ .14
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المكتبة  :نجف؛ ماجد احمد العطيةتحقيق ؛ تاريخ الكوفة؛ سيد حسين بن سيد احمد، براقي نجفي .15

  . ق1424، الحيدرية
به كوشش عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد ؛ )سنن( صحيحالجامع ال؛ بن عيسي ، محمدترمذي .16
 . ق1403، دارالفكر :بيروت؛ چاپ دوم؛ 2و 1ج؛ عثمان محمد الرّحمن

  . ق1418، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: قم؛ 2ج؛ نقد الرجال؛ تفرشي .17
بي [، بهمن؛ ]جابي [؛ 1ج؛ تحقيق سيد جلال ارموي؛ الغاراتمحمد؛ ابراهيم بن ، ثقفي كوفي .18
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